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وعده کاذب در خاورمیانه
 مقاله ای از  فیلیپ گوردون 
مشاور امنیت ملی کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا

از استادان اعاده حیثیت کنید
 گفت وگویی با  مصطفی معین 
و گزارشی درباره روند بازگشت استادان اخراجی دانشگاه

مهمان ناخوانده  
 درباره دعوت از فاروق اعظم مشاور وزارت آب افغانستان 
به همایش تخصصی آب در دانشگاه تهران

شخصیتی که می خواهد گیاه شود 
گفت وگو با هان کانگ برنده جایزه نوبل، درباره رمان گیاهخوار که او را جهانی کرد

مختلف ترجمه و منتشر می شوند. در ســال های اخیر، تعداد 

مترجمانی که روی ادبیات کره ای کار می کنند به شکل صعودی 

افزایش یافته است؛ پدیده ای که به نظر می رسد ارتباط نزدیکی 

با موفقیت جهانی سینما و موسیقی پاپ کره ای دارد. 
Ó 

 رمان »گیاهخوار« براساس داســتان کوتاه »ثمره ی زن 

من« نوشته شده. چه چیز باعث الهام شما شد تا آن را به 

رمانی بلند یا داستانی در سه بخش توسعه دهید؟

بعد از نوشــتن »ثمــره ی زن مــن«، امیدوار بودم یــک روز نوع 

دیگری از آن داســتان را بنویســم. بعد از نوشتن دو رمان بلند 

بود که توانســتم در رمان ســوم »گیاهخوار« ایــن کار را بکنم. 

به خصوص در بخش اول این رمان، بسیاری از ردپاهای رسمی 

داســتان کوتاه اولیه را حفظ می شود. برای مثال شوهر، نقش 

راوی غیرقابل اعتمــاد را برعهده می گیرد و صدای قهرمان زن 

فقط تا حــدی، در رؤیاها یا در مونولوگ های خطاب به مادرش 

ظاهر می شــود. تفاوت میان این دو داســتان  درباره ی زنی که 

گیاه می شــود ـ یا می خواهد بشــود ـ در میــزان تاریک بودن، 

اشتیاق و شدت نهفته است. »گیاهخوار« تاریک تر، شدیدتر و 

دردناک تر اســت. هیچ چیز فراطبیعی مانند »ثمره ی زن من« 

اتفاق نمی افتد و شخصیت ها در میان واقعیت بی رحمانه نابود 

می شــوند. تفاوت دیگر این است که قهرمان رمان، یک خواهر 

دارد کــه حس عجیبــی از یکی انگاری خود بــا دیگری ایجاد 
می کند. 
Ó 

 »گیاهخوار« به بیش از 20 زبان دنیا ترجمه شده است. 

آیا واکنش به این رمان در کشورهای مختلف متفاوت بوده 

و این که آیا هیچ کدام از آن واکنش ها شــما را شــگفت زده 

کرد؟ آن خوانشی متفاوت )برای مثال توسط خوانندگان 

جــوان( در جاهای مختلــف جذب کرد یا برداشــت های 

متفاوتی از آن صورت گرفت؟

دیدن تفاوت های ظریف در تفســیر بین فرهنگ ها و نسل های 

مختلف جذاب اســت، اما چیزی که من را بیشتر به خود جلب 

می کند، نحوه ی اســتقبال از رمان به طورکلی است. به عنوان 

مثال، در همه جا بیشتر مورد استقبال و درک خوانندگان زن قرار 
گرفته است.

Ó 

 برای نســخه ی انگلیسی، شــما با مترجم کتاب، دبورا 

اسمیت )اسمیت خود زبان کره ای یاد گرفت و این اولین 

کتابی بود که ترجمه کرد(، کار کردید. این تجربه در مقایسه 

با ســایر ترجمه های زبان چگونه بود؟ و وقتی سطحی از 

بحث و جدل در مورد ترجمه وجود داشــت، چه حســی 
داشت؟

برخــاف نگرانی هایی که خیلی ها ابــراز می کنند، من معتقد 

نیســتم که مترجم عمــداً اصل کتاب را تضعیف کرده باشــد، 

همچنین معتقد نیستم که او اثر جدیدی ساخته است که کاماً 

متفاوت از اصل باشــد. اشتباهات تصحیح شــده اند و ترجمه 

به خودی خود عملی بســیار دشوار و پیچیده است که مستلزم 

کاستی ها و کاوش هایی است. شاعرانگی، ریتم، تنش شاعرانه، 

ظرافــت، معانی چندلایــه، بافت عمیق فرهنگــی زبان مبدأ - 

هرآنچه فقط در آن زبان ممکن اســت - در گذار به زبان مقصد 

ناگزیر از بین می رود. وظیفه ی چالش برانگیز برای هر مترجمی 

این است که در این تونل تاریک از دست دادن ]معنا[  پیمایش 

کنــد و نزدیک ترین معادل ها یا قیاس ها را بیابد تا حد امکان به 
متن اصلی وفادار بماند.

اولین بار با نسخه ی انگلیسی »گیاهخوار« روبه رو شدم که گرانتا 

بوکز فایل نسخه ی اولیه را برایم فرستاد. در آن زمان آن قدر غرق 

در نوشتن »اعمال انسانی« بودم که صادقانه بگویم، تقریباً سه 

یا چهار ســاعت را صرف خواندن نســخه ی اولیــه کردم، بدون 

اینکه حتی کلماتی را در فرهنگ لغت جست وجو کنم. هنگام 

مطالعــه چند خطا را پیدا کردم و درباره ی آن ها چند ایمیل را با 

دبورا اسمیت ردوبدل کردم. این میزان درگیری من با ترجمه ی 

»گیاهخوار« بود. با این کــه در 2015، وقتی دبورا روی »اعمال 

انســانی« کار می کرد، من مشغول نوشتن چیز دیگری نبودم و 

از نظر ذهنی کاماً آرامش داشتم تا خیلی عمیق تر و بیشتر با او 

درباره ی ترجمه گفت وگو کنم. وقتی دبورا داشت »کتاب سپید« 

را در 2017 ترجمــه می کــرد من و او، بــا هم جمله به جمله ی 

ترجمه را با متن اصلی مقایســه کردیم. وقتــی بحث داغی بر 

ســر ترجمه ی کتاب »گیاهخوار« به راه افتاد، آرزو می کردم که 

ای کاش به همان اندازه که برای »اعمال انسانی« وقت گذاشته 

بودم، برای بررسی ترجمه ی آن کتاب هم وقت صرف می کردم. 

درواقع شــاید باید کارشناســی را مأمور می کــردم که جمله به 

جمله ی آن را با اصل مقایسه کند.

بحث شــامل دو موضوع اصلی بود؛ درک نادرست و اشتباهات 

مفهومی. یکی از مشــکات درک نادرست حروفِ چینی بود و 

زمانی که فاعل ها از جمات کنار گذاشته می شدند این اتفاق 

می افتــاد؛ موضوعی که در کره  رایج اســت. در ســال 2017، 

دبورا 67 اصاح، براســاس این بازخورد انجام داد. نسخه های 

بریتانیایی و آمریکایی »گیاهخوار« که در ســال 2018 تجدید 

چاپ شد، همراه با ترجمه های دیگر، به روز شد تا این اصاحات 
را در آن بگنجاند. 

موضوع دوم این است که ترجمه چقدر با متن اصلی تفاوت دارد. 

ترجمه های غلط به عنوان شــاهدی برای این نگرانی ذکر شده 

اســت به عنوان مثال، کلمه کره ای » cheohyeong« به خواهر 

بزرگ تر همســر یک فرد اشــاره دارد، اما از آنجایی که قســمت 

 )hyeong( به معنای »همســر« و قسمت دوم )cheo( اول کلمه

به معنای »برادر بزرگ تر« است، می تواند گیج کننده باشد و باعث 

تفسیر اشتباه شود که مترجم شخصیت ها را تغییر داده است. 

همچنین تقریباً نیم صفحه از متن اصلی در ترجمه ی انگلیسی 

وجود ندارد، که می دانم این تصمیم ویرایشی از سوی ناشر بوده 

 هیئت مدیره جدید
انجمن مستندسازان 

هیئت مدیــره  دوره  پانزدهــم انجمن مستندســازان 

ســینمای ایران انتخاب شــد. روابط عمومی انجمن 

مستندســازان ضمن اعام این خبر نوشت، مجمع 

عمومی »انجمن مستندسازان سینمای ایران« عصر 

روز یکشــنبه 2۹ مهرماه 1۴0۳ در سالن اجتماعات 

فرهنــگان قریب برگزار شــد. طبق دســتور مجمع، 

گزارش عملکــرد هیئت مدیره، گــزارش خزانه دار و 

گزارش بــازرس به بحــث و رأی گذاشــته و تصویب 

شدند. ســپس انتخابات برای تعیین هیئت مدیره  و 

بازرس جدید برگزار شــد و ابراهیم مختاری، شــمیم 

مســتقیمی، فریده صارمی، مرتضی پایه شــناس و 

رضا عاطفــی به عنوان اعضــای اصلی هیئت مدیره 

و فــرزاد جعفــری و محمدباقــر ســلمانی به عنوان 

اعضای علی البدل انتخاب شدند. ناهید رضایی نیز 

به عنوان بازرس اصلی و محمدشــاهوردی به عنوان 

بــازرس علی البدل انتخاب شــدند. این پانزدهمین 

هیئت مدیره انجمن مستندســازان ســینمای ایران 

اســت که ظرف یک هفته ی آینده به طور رسمی کار 
خود را آغاز خواهد کرد. 

بازگشت فرهاد فخرالدینی به صحنه 

منظومه ســیمرغ )قاف(، آخرین اثر آهنگســاز و رهبر 

ارکستر پیشکسوت ایرانی، در روزهای آغازین آذرماه روی 

صحنه می رود. به نقل از روابط عمومی این رویداد، فرهاد 

فخرالدینی این اثر را براســاس »منطق الطیر« )شاهکار 

ماندگار عطار نیشــابوری( در پنج موومان ساخته و قرار 

اســت آن را به همراه ارکستری متشــکل از حدود 100 

نوازنده شناخته شده  موســیقی کاسیک ایران به اجرا 

درآورد. این آهنگســاز برجسته موسیقی ایران، پیش از 

این موسیقی ماندگار سریال هایی چون »بوعلی سینا«، 

»سربداران«، »امام علی)ع(«، »روزی روزگاری«، »کیف 

انگلیسی« و... را ساخته است. همچنین فخرالدینی، 

بنیان گذار ارکســتر ملی موســیقی ایران از سال 1۳77 

بوده که منشــأ اتفاقات بزرگی در زمینه موسیقی ملی و 

کاســیک ایرانی بوده است. کنسرت منظومه سیمرغ 

)قاف( از سی ام آبان ماه 1۴0۳ روی صحنه تالار وحدت 
به اجرا در خواهد آمد. 

 نامه وزیر ارشاد
به رئیس قوه قضائیه

نامه ای منتسب به وزیر ارشاد خطاب به رئیس قوه  قضائیه 

درباره »حذف آگهی های ثبتی« از رسانه های مکتوب، 

در فضای مجازی منتشــر شده اســت. در این نامه وزیر 

با اشــاره به »شرایط ســخت فعلی برای دست اندرکاران 

رســانه ها«، از رئیس قوه قضائیه خواسته است، دستور 

لغو این اباغیه را صادر کند. ایسنا ضمن اعام این خبر 

نوشت، در نامه منتشرشده از غامحسین محسنی اژه ای 

خواســته شده اســت، دســتور مدیرکل حقوقی و امور 

مجلس ســازمان ثبت مبنی بر عدم انتشار آگهی های 

ثبتــی در مطبوعــات، لغــو شــود. در بخشــی از نامه 

سیدعباس صالحی همچنین به وضعیت مالی روزنامه ها 

در کشور اشاره شده و آمده است: »تکلیف قانونی درج 

آگهی های دولتی در رسانه های چاپی، عاوه بر برقراری 

جریان سالم اطاعات در سطح جامعه، روزنه ای هرچند 

اندک، به روی تامین مالی قسمتی از هزینه های بسیار 

سنگین این بخش مهم از فرهنگ جامعه می گشاید.« 

ضمــن اینکه ایــن نکته یادآوری شــده کــه هزینه این 

آگهی ها توسط مردم پرداخت می شود و ربطی به بودجه 
کل کشور و یارانه ها ندارد. 

فــرهنـگ
CULTURE
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هان کانگ، نویســنده کــره ای که به تازگی برنده ی نوبل ادبیات شــده اســت دلش 

نمی خواهد بــا بردن جایزه نوبل، حالا در کانون توجه قرار بگیرد؛ او ترجیح می دهد 

در آرامش زندگی و کار کند و روی نوشــتنش متمرکز باشد. برای همین بعد از این که 

جایــزه نوبل ادبیــات را گرفت، زندگی برایــش مثل قبل بود، او نــه کنفرانس خبری 

بعد از جایزه گذاشــت و نه اجازه  داد رســانه های مختلف برای مصاحبه با او هجوم 

بیاورنــد. او بعد از جایزه فقط یک مصاحبه کــرد آن هم مصاحبه ای نه چندان بلند. 

او در آن مصاحبه  اشــاره کرد که پدرش می خواسته برایش مهمانی بزرگی بگیرد اما 

او دلش نمی خواســت و به آشفتگی جهان اشــاره کرده و گفته بود که امیدوار است 

حداقل روزی از گذشته درس بگیریم و دست کشیدن از کشتار، نتیجه ای واضح است 

که ما باید آن را یاد گرفته باشیم. هان کانگ نویسنده ای که بزرگ ترین افتخار دنیای 

ادبیات را کســب کرده، دلش می خواهد چیزی آرامش زندگی اش را نخراشــد و مثل 

قبل زندگی کند؛ دور از آنچه او آن را هیاهو و آشــفتگی دنیا می داند. مصاحبه ای که 

در ادامه می خوانید، مصاحبه ای است که هان کانگ نویسنده ی کره ای بعد از این که 

کتاب »گیاهخوار« او برنده ی بوکر شــد، با ســایت بوکر انجــام داد اما چند روز قبل 

منتشر شد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
ترجمه: زینب کاظم خواه 

است و مترجم هر جمله را با جدیت ترجمه کرده است. 
Ó 

 »گیاهخــوار« زیبایی را با وحشــت تلفیــق می کند. آن 

داستانی است که در مواقعی وحشیانه و آزاردهنده است،  

با صحنه هایی از خشــونت فیزیکی و جنسی، غذا دادن 

به زور و حس پیشگویی مرگ. چه چیزی شما را به نوشتن 

در مورد موضوعات تاریک تر و اعمال انسان می کشاند؟

می خواستم به ســؤالاتی که درباره ی جهان و انسانیت داشتم 

در سه بخش درباره ی خواهرانی که در سکوت فریاد می کشند، 

بپردازم: یکی که می خواهد دیگر بخشی از نژاد بشر نباشد، از 

خوردن گوشت خودداری می کند و باور دارد تبدیل به گیاه شده 

اســت و دیگری که می خواهد جلوی مرگ خواهرش را بگیرد، 

درگیر و خودش رنجور می شــود. وقتی رمان می نویســم خودم 

را می بینم که در تاشــم به پایان پرسش ـ نه یک جواب ـ برسم 

که در ابتدا مرا به نوشتن آن رمان واداشته است. برای فهمیدن 

پرسش هایم در مورد معنای انسان بودن، گذر از چنین صحنه ها 

و تصاویر سهمگینی برایم اجتناب ناپذیر بود.
Ó 

 داســتان پر از نمادشناســی های تصویر و موتیف های 

تکرارشــونده  است. آیا قصد داشــتید این ها را در نوشتن 

داســتان بگنجانیــد یا این هــا به صورت طبیعــی در دل 

داستان شکل گرفتند؟ این عناصر بصری داستان چقدر 
مهم هستند؟

وقتی داستان می نویســم، روی حواس تأکید زیادی می کنم. 

می خواهــم حواس واضــح مانند شــنوایی و لامســه ازجمله 

تصاویر بصری را منتقل کنم. من این احساسات را مانند جریان 

الکتریکی بــه جماتم تزریق می کنم، ســپس به طرز عجیبی 

خواننده آن جریان را تشــخیص دهد. تجربه ی آن ارتباط هربار 

برای من شگفت انگیز است. 
Ó 

 شما »گیاهخوار« را در 2007 نوشتید و وقتی در 2015 

به انگلیسی ترجمه شد، بسیاری از خوانندگان و منتقدان 

احســاس کردند کــه این یک تمثیل اســت؛ تفســیری 

هنجارشــکنانه  در مورد آداب و رســوم کــره ای و جامعه، 

همچنین هنجارهای مردســالارانه. 16 ســال بعد از این 

کتاب چه احساسی دارید؟

موافقم که رمان می تواند به عنوان یک تمثیل علیه مردسالاری 

خوانش شود اما فکر نمی کنم که این منحصر به جامعه ی کره ای 

باشــد. ممکن اســت اختافاتی از نظر میزان آن وجود داشته 

باشد، اما به نظرتان این موضوع نمی توانست جهانی باشد؟ من 

قصد نداشتم که پرتره ای از جامعه ی کره ای به طور خاص خلق 
کنم. 
Ó 

 »گیاهخــوار« ســاختارهای روایی مرســوم را به چالش 

می کشــد. داســتان یئونگ هی از طریق ســه راوی بیان 

می شود، با این حال او به ندرت اجازه ی شنیده شدن یک 

صدا را می دهد. چرا انتخاب کردید که قهرمان تان را به این 
شیوه بنویسید؟

یئونگ هی، شــخصیتی رادیکال و قوی است. او مصمم است 

که یک گیاه شود تا خودش را نجات دهد. طنز ماجرا البته این 

اســت که تاش هایــش، او را به مرگ نزدیــک می کند. به جای 

این که یئونگ هی مستقیماً صحبت کند، می خواستم از طریق 

روایت شخصیت های دیگر نشان دهم که چگونه به او می نگرند، 

از او متنفر می شوند، دچار سوءتفاهم در مورش می شوند، به او 

ترحم می کنند و چطور به شکل کالا به او می نگرند. من لحظاتی 

را تصور می کردم که خوانندگان، حقیقت او را تکه تکه از دل این 

سوءتفاهم ها بیرون می آورند.
Ó 

 »گیاهخوار« علاوه بر برنده شــدن جایزه ی بین المللی 

بوکــر، جایــزه ی ادبی یی ســانگ را نیــز از آن خــود کرد، 

تحســین منتقدان را دریافت کرد و در چندین فهرست 

»بهترین های ســال« قرار گرفت. نوشــتن چیــزی که در 

سراســر جهان از آن ســتایش شد، چه حســی داشت؟ 

این موضوع در ســال های بعد چه تأثیری بر حرفه ی شما 
داشت؟

سه سال که صرف نوشتن »گیاهخوار« کردم دوران سختی برایم 

بود و هرگز تصور نمی کردم که روزی این همه خواننده پیدا کنم. 

در آن زمان، مطمئــن نبودم که بتوانیم این رمان را تمام کنم یا 

حتی به عنوان یک نویســنده به کارم ادامه دهــم. من از آرتروز 

شدید انگشتانم رنج می بردم، بنابراین دو قسمت اول را خیلی 

آرام نوشتم، با اســتفاده از یک خودکار نوک نمدی که به نرمی 

روی کاغذ حرکت می کرد، سپس قســمت آخر را با دو خودکار 

وارونــه که روی کیبورد مــی زدم تایپ کردم. تا امــروز، وقتی در 

مورد »موفقیت« رمان می شــنوم، احساس ناخوشایندی دارم، 

به خصوص که به نظر می رســد قهرمان داستان، یئونگ هی، با 

کلمه »موفقیت« جور در نمی آید.

هرطور که شده در آن دوران توانستم از پس اش بر بیایم و رمان 

را تمام کردم. بعد توانستم سراغ بعدی بروم. در صحنه ی پایانی 

»گیاهخوار« خواهر یئونگ هی به شیشه ی آمبولانس، به بیرون 

خیره شده است؛ »گویی منتظر جوابی است. انگار علیه چیزی 

اعتراض می کند.« عاوه بر این احســاس می کنم که کل رمان 

منتظر جوابی اســت و علیه چیزی اعتــراض می کند. معمولًا 

سؤالاتی که بعد از نوشتن یک رمان پیش می آید مرا به نوشتن 

بعدی ســوق می دهــد، بنابراین رمان چهارمم را نوشــتم که با 

سؤالی شروع می شود که آخرین صحنه ی »گیاهخوار« مطرح 

می شــود: چطور ما با شرایط زندگی انســانی که همزمان هم 

بســیار مایم و هم بسیار خشن است، کنار بیاییم؟ بعد سؤالی 

که در پایان رمان چهارمم مطرح شد نقطه ی شروع کار جدیدم 

شد. این شیوه ای است که تا همین حالا نوشته ام. تازگی شروع 

به نوشتن رمانی جدید کرده ام، منتظرم ببینم که چه چیزی را در 
پایان می خواهم بیابم. 

دکه

خبرسازان

گفت وگو با هان کانگ برنده جایزه نوبل، درباره رمان گیاهخوار که او را جهانی کردشخصیتی که می خواهد گیاه شود

Ó 

 شما اولین برنده ی جایزه بین المللی بوکر بعد از تغییر 

قوانیــن در ســال 2016 بودید. برنده شــدن چه حس و 

معنایی برای شما داشت؟

من »گیاهخوار« را بین 200۳ و 2005 نوشــتم و به عنوان یک 

رمان بلند در 2007 منتشر کردم. به خاطر می آورم فکر می کردم 

که برنده شــدن یک جایزه ی بین المللی، آن هم جایزه ی بوکر 

در 2016 بیش از یک دهه بعد نوشــتن رمان، نســبتاً عجیب 

)از وجه خوبش( بود. پس از برنده شــدن این جایزه،  آثار دیگرم 

ازجمله »اعمال انسانی«، »کتاب سپید« و »درس های یونانی«، 

همچنیــن جدیدترین رمانم؛ »مــا از هم جدا نمی شــویم« به 

چندین زبان ترجمه شــد یــا در حال ترجمه اســت. جایزه ی 

بین المللی بوکر کمک زیادی به آثارم کرد تا مخاطبان بیشتری 

را در فرهنگ های مختلف به دست آورند. 
Ó 

 شما اولین کره ای هستید که برای جایزه ای نامزد و برنده 

می شــوید. آیا حس می کنید که در نتیجه ی برنده شدن 

شما، داستان های کره ای بیشتر به رسمیت شناخته شدند 

یا به هر حال در سطح بین المللی بیشتر دیده می شوند؟

در آن زمان، شــاعران و نویســندگان عالی کــره ای ـ مانند کیم 

هایســون ـ بودند که کارهایشان به انگلیسی ترجمه شده بود. 

حالا هر روز کارهای بیشتری از نویسندگان کره ای در کشورهای 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

 درباره نسبت سلبریتی بودن
 و روشنفکری

نگاهی به شماره 17۳ ماهنامه مدیریت ارتباطات

شماره صد وهفتادوســوم ماهنامه »مدیریت ارتباطات«، 

با پرونــده ای ویژه با عنوان »طبل هایی که جماعت بر آن 

می کوبند« منتشر شد. در این پرونده کوشش شده است 

به این سوال پاسخ داده شود که چرا متفکران، روشنفکران، 

فاسفه، نویسندگان و مانند این ها تمایل قابل توجهی به 

سلبریتی شدن پیدا کرده اند؟ به عقیده نویسندگان این 

پرونده، امــروزه طیف زیادی از آنان  که داعیه کار فکری-

هنری دارند، مابین تاش برای محبوبیت در شبکه های 

اجتماعی و کار ذاتی خود وامانده اند. مسئله اما این جاست 

که تجربه نشان داده اســت سلبریتی شدن روشنفکران 

به آن ها فضا و تریبون بهتر و بزرگ تری نخواهد داد، بلکه 

ملزم به پذیرش یک سبک  زیستی خاص شان خواهد کرد. 

درواقع روشنفکران تا حد یک شاخ  مجازی سقوط خواهند 

کرد و مانند طبل هایی خواهند شــد که فهم عرفی ا ست 

که آن هــا را به صدا در می آورد. برای آسیب شناســی این 

پدیده، پرونده ای گردآوری شــده است که ازجمله شامل 

گفت وگویی با شــروین وکیلی، جامعه شناس و تاریخ پژوه 

اســت. »سندروم شــهرت«، »بکش اما مشــهورم کن«، 

»از فرهنگ تا ایدئولــوژی«، »عموم و خصوص مطلق« و 

»شــهرت مذموم« دیگر عناوین این پرونده است.  عنوان 

دیگر مطلب شماره صدوهفتادوسوم ماهنامه »مدیریت 

ارتباطات«، »از شــهروندان مهجور تــا جامعه جهانی تا 

شهســواران فناوری« است. شهســواران فناوری، نامی 

اســت که در ســند مســئولیت اجتماعی آروان کاد، به 

نمایندگان اعزامی ایران به مســابقات جهانی مهارت در 

رشــته های حوزه IT داده شده است. نمایندگانی که در 

چهل وهفتمین دوره این مســابقات که در لیون فرانســه 

برگزار شد، موفق به کسب یک مدال نقره و پنج مدالیون 

شــدند. جوانان و نوجوانانی از چهار گوشه ایران که باید 

نام شان را خوب به خاطر سپرد؛ چراکه اگر وضعیت موجود 

ناگزیر از مهاجرت شــان نکند، بدون شک در اکوسیستم 

فناوری آینده ایران خواهند درخشید. هرچند این اتفاق، 

در غیــاب حمایت های دولتی، بی حضــور و منتورینگ 

شــرکت های High-tech در حوزه IT ازجمله آروان کاد 

غیرممکن اســت. نگاهی به مســابقات جهانی مهارت 

202۴ و گفت وگــو با منتورهای تیم اعزامی ایران در کنار 

صحبت با هستی شهریزفر، معمار ارتباطات آروان کاد، 

همچنین پرسش و پاسخی با کسب کنندگان مدالیون ها 

بخش هایی از این مطلب اســت.  در جهان مدرن ظاهراً 

ناگزیریم بپذیریم که بســیار ساده انگارانه ا ست اگر تصور 

کنیم جریان های خبری در شــبکه های اجتماعی فقط 

جریان هایی خنثی با انگیزه اطاع رسانی صرف هستند. 

درواقع ما ناگزیــر از پذیرش این واقعیتیم که جریان های 

خبری، نماینده دستگاه های تبلیغاتی مختلفی هستند 

کــه »روایت «هــا را تولیــد و تکثیر می کننــد. نگاهی به 

چگونگی زیست روایت ها در اینترنت ازجمله دیگر مطالب 

شماره صدوهفتادوســوم ماهنامه »مدیریت ارتباطات« 

اســت. »نام ها از کجا می آیند؟ برندسازی شخصی؛ راه 

بلندمدت دوست داشتنی«، عنوان کتابی به قلم حسین 

گنجی است که توسط انتشــارات سیمای شرق منتشر 

و روانه  بازار کتاب شــده اســت. در این کتاب ویژگی های 

1۴ شخصیت برجسته از بهترین برندهای شخصی مرور 

و مســیر برندســازی آن ها به مخاطب نشــان داده شده 

است. محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدرضا شجریان، 

ابراهیم گلســتان، ژالــه آمــوزگار، رضــا داوری اردکانی، 

هوشــنگ ابتهاج، محمد احصایی، بهــرام بیضایی و...

شخصیت هایی هستند که نویسنده کتاب درباره دلایل 

باارزش شدن شان نوشته اســت. نقد و بررسی این کتاب 

یکی دیگر از مطالب شــماره تازه »مدیریــت ارتباطات« 

اســت.  ازجمله دیگر مطالب تازه ترین شــماره ماهنامه 

»مدیریت ارتباطــات«، مطلبی تحت عنوان »در ضیافت 

غول ها« است که در آن عبدالجواد موسوی، روزنامه نگار و 

شاعر به این سوال پاســخ داده است که چرا خواندن آثار 

کاسیک برای نویسنده شدن ضروری است؟ جز این ها 

در این شماره مطالبی از مسعود سپهر، علی مسعودی نیا، 

نیوشا طبیبی گیانی، مریم بهریان و... می خوانید. 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
 

فراخوان مناقصه عمومی

اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضوی در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طبق شرایط، مدارک و  برنامه 

زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید:

موضوع فراخوان

مبلغ برآورد به ریال
شماره فراخوان سامانه ستاد

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن
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  لازم بــه ذكر اســت كلیه مراحل برگزاری فراخوان اســتعلام، از دریافت و تحویل اســناد و ســایر مراحل مرتبط بــا آن، تنها از طریق درگاه ســامانه تداركات 

الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.  

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی شناسه آگهی: 1811652

فراخوان ارزیابی كیفی مناقصه عمومی دومرحله ای

مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - مدیریت بازرگانی

       DSD-02204-TR:موضوع مناقصه: خرید تعداد 30 دستگاه سیستم اتصال زمین بارگیری طی تقاضای شماره

تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعلام كیفی مناقصه گران:

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درنظر دارد فراخوان ارزیابی كیفی مناقصه عمومی خرید تعداد 30 دستگاه سیستم اتصال زمین بارگیری را به 

شماره نیاز 2003092935000087 ازطریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت واز بین تامین كنندگان كالا )تولیدكنندگان، فروشندگان ( برگزار نماید وكلیه 

مراحل برگزاری فراخوان عمومی از دریافت وتحویل اســناد اســتعلام ارزیابی كیفی تا ارسال دعوت نامه جهت ســایر مراحل مناقصه الزاماً ازطریق درگاه 

سامانه مذكور به آدرس  WWW,setadiran,irانجام خواهد شد, تاریخ انتشار فراخوان درسامانه تاریخ 1403/7/29 می باشد,

اطلاعات واسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوتنامه به آدرس سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهدشد,

 مهلت دریافت اسنادارزیابی كیفی:  روز شنبه تاریخ 1403/8/5  مهلت ارسال مدارک ارزیابی كیفی: روز شنبه تاریخ 1403/8/19

آدرس: تهران خیابان ایرانشــهر شــمالی-روبروی پارك هنرمندان – جنب خیابان برادران شــاداب-پلاك 1-طبقه دوازدهم اداره خریدهای داخلی – شماره 

تماس: 88327085 و  84120996  

مبلغ معامله  برای مناقصه یادشده 24,000,000,000  ریال برآورد شده است,

تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار؛ مبلغ 1,200,000,000ریال است كه براساس آئین نامه تضمین درمعاملات دولتی قابل ارائه می باشد,

ضمناً آگهی درسامانه هایMONAGHESE,NIOPDC,IR وهمچنین سایت HTTP://IETS,MPORG,IR صرفاً جهت اطلاع قابل رویت می باشد,  

اطلاعات تماس سامانه ستاد: مركز تماس  0211456 دفتر ثبت نام 88969737،85193768

نوبت دوم

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شناسه آگهی1807945

 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
روابط عمومی

در دهم اکتبر وقتی که آکادمی سوئدی برنده ی جایزه ی نوبل امسال را اعام کرد، هیچ 

ون خبری بیرون از خانه ی هان کانگ برنده ی نوبل ادبیات وجود نداشت. برعکس بیشتر 

اهالی ادبیات که وقتی ســن و سالی از آن ها گذشته بود جایزه ی نوبل ادبیات را دریافت 

کردند، هان در 5۳  ســالگی این جایزه ی معتبر در دنیای ادبیات را در اوج حرفه اش بعد 

از دهه ها کار پربار که حاصلش هشــت رمان و همین طور داســتان های کوتاه، مقالات و 

جستارها و شعر است، دریافت کرد. 

روز بعدش رسانه های کره شمالی گزارش دادند که هان از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی 

امتناع کرده است، آن هم به خاطر کسانی که از جنگ ها رنج می برند. خوانندگان کارهای 

او که خشــونت انســانی، پیچیدگی های از دســت دادن و غم و اندوه را بررسی می کند، 

احتمالاً از این تصمیم تعجب نکردند. با این  حال مردم کره جنوبی که از طرفداران پرشور 

فرهنگ ســلبریتی هستند و انتظار دسترسی نزدیک به بت های خود را دارند، با خشم و 

تمسخر واکنش نشان دادند. آن ها معتقد بودند که افتخار جایزه ی نوبل باید با آن ها تقسیم 

شود و احساس می کردند از جشنی که معمولاً به دنبال چنین شناختی است، محرومند. 

از زمان اولین حضور در المپیک سئول در سال 1۹88 که نشان دهنده ی تاش عمدی 

این کشور برای نفوذ فرهنگی بود، مطالب زیادی در مورد صعود خارق العاده ی قدرت نرم 

کره  جنوبی در صحنه ی جهانی نوشته شده است. برای کسانی  که توجه نمی کنند ممکن 

اســت احساس کنند، یک شــبه با یک کی درام )درام کره ای(، کی  بیوتی و کی پاپ دیده 

می شوند. پیشــوند »کی« به عنوان یک اصطاح بازاریابی جذاب و به راحتی قابل هضم 

برای محصولات فرهنگی جذاب و بسیار شیک کره ای عمل می کند.

هــان که جایزه ی مــن بوکر 2016 را برای »گیاهخوار« که توســط دبورا اســمیت به 

انگلیسی ترجمه شده، دریافت کرد و دو سال بعدش هم با »کتاب سپید« جزو نامزدهای 

نهایی این جایزه بود، در دهه ی گذشــته سهم قابل توجهی در برجسته سازی فرهنگی 

کره داشته است. اما نوشته های او به جای تأکید بر رشد چشمگیر کشورش،  جنبه های 

سرمایه داری و مردسالارانه ی صنعت سرگرمی کره را به چالش می کشد و آن را رد می کند. 

»گیاهخوار« او که در 2007 در کره منتشر شد، زن جوانی را در سئول امروزی روایت 

می کند که خواب ها و خاطرات خشونت علیه حیوانات، او را تسخیر کرده است. 

»زندگی حیواناتی که من خوردم، همگی در آنجا قرار دارد. خون و گوشت تمام اجساد 

قصابی شــده در هر گوشــه و کنار پراکنده شــده اند و اگرچه بقایای جسمی آن ها دفع 

شده اند، اما زندگی شان همچنان سرسختانه به درون من می چسبد.« 

درنتیجه او تصمیم می گیرد که لب به گوشت نزند. شوهرش که برای این با زن ازدواج 

کرده، چون معتقد بود از هر نظر »کاماً معمولی« است، این تغییر ناگهانی وجودگرایانه ی 

او را، ناراحت کننده می یابد و شــروع به مبارزه با جسم و ذهن زن می کند. حالا زن دیگر 

پیش او نمی خوابد؛ زیرا مرد بوی گوشت می دهد و مرد نمی تواند با این موضوع کنار بیاید، 

برانگیخته می شود و برایش کاماً پذیرفتنی است که به زن تعرض کند. وقتی زن بعدها 

به خاطر خودکشــی بستری می شود، مادرش از شــوهر او عذرخواهی می کند و از رفتار 

غیرقابل درک و منحط دخترش شرمنده است. 

براساس ســیناپس »گیاهخوار«، این اثر را می توان اثری موفق و تک بعدی، داستان 

ترسناک بدن فمینیســتی دانست و گسســت یئونگ هی از هنجارهای اجتماعی کره  

جنوبــی در مورد رفتار با زنان در نظر گرفت که از آن ها خواســته  می شــود همان طور که 

برایشان در نظر گرفته شده، بخورند، بپوشند و رفتار کنند. در بخش دوم رمان می بینیم 

که شخصیت او صرفاً نفی ارزش های کنونی نیست، بلکه خواست شدیدی برای تجربه ای 

خاص و کاماً منحصربه فرد از زندگی، فارغ از هر محدودیتی است. نوشته ی هان تنها یک 

سرزنش نیست؛ این ثبت دقیق نیاز و تمایل انسان با تمام پیچیدگی های آن است.

درحالی که »گیاهخوار« هان، موفق ترین رمان اوست که به زبان های مختلف ترجمه 

شــده اســت )در فارســی هم چند ترجمه از آن وجود دارد، منیژه ژیان، رامین جعفری، 

مرضیه سادات هاشمی پور، مهاسادادت عرب و روح انگیز شعائیون مترجمانی هستند 

که این کتاب را به فارســی برگردانده اند(، »اعمال انســانی« او در کره  جنوبی مهم ترین 

رمانش در نظر گرفته می شــود. این کشور با میراث قیام گوانگجو )که قتل عام گوانگجو 

نیز نامیده می شــود( در مه 1۹80 دست وپنجه نرم می کند، زمانی که ارتش تحت فرمان 

 ـهوان به دانشجویان و غیرنظامیان معترض علیه حکومت نظامی  دیکتاتور نظامی چون دو

تیراندازی کرد و حدود 2۳00 نفر را در 10 روز کشت و بعد از آن تعداد بیشتری را کتک زد، 

تجاوز و شکنجه کرد. اخبار کشتار به سرعت توسط دولت چون، خاموش شد و برای بیش 

از یک نسل تابو باقی ماند. تعداد تلفات هنوز به شدت مورد بحث است درحالی که 18 مه 

1۹۹7، به روز بزرگداشت قربانیان تبدیل شد، گوانگجو همچنان نقطه عطف درگیری های 
سیاسی است. 

هان در زمان این خشونت ها ۹ ساله بود اما خانواده اش اوایل همان سال به حومه ی 

 ـکه او هــم رمان نویس بود ـ  ســئول نقل مکان کــرده بودند. او گفته بود، وقتــی پدرش 

عکس های این شــورش را دو سال بعد به او نشــان داد، زندگی اش عوض شد. خاطره ی 

دختر 11 ساله شوکه شده در مؤخره با عنوان »نویسنده 201۳« آمده است: 

»هنوز لحظه ای را به یاد می آورم که نگاهم به صورت مثله  شــده ی زنی جوان افتاد که 

زخم های عمیق نیزه روی صورتش بود. در آن لحظه در درونم چیزی به آرامی شکســت، 

چیزی که قباً آن را تشــخیص نداده بودم.  شکســتن یک چیز لطیــف - یک روح، یک 

وجدان یا یک بدن فیزیکی، مانند شخصیت هایی که در اعمال انسانی به تصویر کشیده 

شده اند - فوری ترین موضوع شاهکار هان است. این سؤال اصلی در کار هان کانگ است. 

زبان او اغلب به اندازه ی گفت وگو با یک دوست، خوانندگان را وادار می کند که دفاعیات و 

طفره رفتن های خود را کنار بگذارند. 

ی حقیقت تشنه 
چرا خواندن آثار هان کانگ چالش هایی را برای مقامات کره ای ایجاد می کند؟
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سرمقاله

تبدیل اپوزیسیون به منتقد
سیاســت امری مستمر و سیال و درعین حال معطوف به موضوعات جاری است. 
ازایــن رو، بایــد با حــدی از آینده نگری همراه باشــد. چون اگر عملکــرد امروز هم 
گریبان کنش گر را نگیرد، چه بســا در آینده نزدیک یا حتی دور به سراغ او خواهد 
آمد. از این رو، غیرطبیعی نیســت کــه نزدیکی و دوری جناح بندی های سیاســی 
نیز ناپایدار باشــد و بر حســب اتفاقات تغییر می کند؛ به ویژه هنگامی که اتفاقات 
مهمی رخ می دهد. در همین ایران چه کســی فکر می کرد که بــه نام امام زمان از 
احمدی نــژاد حمایت کنند و به نام دین تایید امام را ضمیمه حضور او نمایند؛ ولی 
چند سال بعد او را جریان انحرافی معرفی نمایند؟ و چنان تیغ جدایی از وی زدند 
که گویی در گذشــته هیچگونه آشــنایی با وی نداشته اند. در یک سال گذشته دو 
اتفــاق مهم رخ داده که اتحادهای سیاســی به ویژه نزد اپوزیســیون ایرانی را دچار 
انشعاب و حتی تقابل کرده است. اول، اقدامات اسرائیل در غزه و لبنان و تشدید 
خصومــت علیه ایران اســت. دوم، رفتارهای ضدتمامیت ارضــی ایران در منطقه 
اســت که آخرین نمونه آن اســتفاده از لفظ اشــغالگری از ســوی اتحادیه اروپا در 
رابطه با جزایر ســه گانه است؛ اتحادیه ای که تاریخ اشغالگری در خصوص اقدامات 
کشــورهای اصلی این اتحادیه در استعمار و اشــغال کشورهای دیگر نوشته شده 
اســت. این دو رویداد موجب بروز شــکافی عمیق میان اپوزیسیون ایرانی شده و 
آنان را به جناح های بیشــتر تقســیم کرده و روبه روی یکدیگر قرار داده است. یک 
گروه که اغلب به سلطنت طلبان وابسته هستند، نه تنها از جنایات اسرائیل تبری 
نمی جویند بلکه استقبال هم می کنند و چون فاقد توانایی های سیاسی هستند، 
خود را آویزان اســرائیل کرده اند و طرفدار جنگ علیه ایران هســتند. این گروه در 
مورد جزایر هم ســکوت نســبی می کنند؛ چون حرفی برای گفتن ندارند و از آنجا 
که چشــم انتظار کمک اتحادیه اروپا هســتند، ناچار یا بایــد از این موضع حمایت 
کنند یا سکوت کرده و از کنار آن می گذرند. آنان خودشان را در ذیل سیاست های 
اسرائیل تعریف کرده اند و البته اختیار دیگری هم ندارند. گروه دوم میان انتقادات 
خود به سیاســت های داخلی و خارجی ایران با رفتار و جنایات اسرائیل و مواضع 
ایالات متحده و اروپا و برخی از کشورهای منطقه علیه میهن، به روشنی مرزبندی 
کرده اند و توانســته اند اســتقلال سیاســی خود را در این موارد نشان دهند. آنان 
اغلب و با صراحت مواضع گروه اول را محکوم می کنند و نســبت به توسعه طلبی 
اســرائیل در منطقه و جنایات آن در فلســطین و لبنان و نیز تحرکاتش علیه ایران 
حساسیت دارند و به صورت فردی و جمعی واکنش نشان داده اند؛ همچنان که در 
برابر مواضع اتحادیه اروپا نیز مخالفت خود را ابراز داشته اند. این نقطه عطفِ تمایز 
میان گروه هایی اســت که در واقعیت امر نیز از یکدیگر متمایز بودند؛ ولی مواجه 
نشدن با این پدیده ها آنها را در کنار یکدیگر به تصویر می کشید. البته، مقدمات این 
تمایز از اواسط اعتراضات۱۴۰۱ دیده شد و یکی از دلایل افول این اعتراضات نیز 
وجود نیروهای تندرویی بود که در مقام حمایت از اعتراضات، فضای خشونت و تند 
را علیه غیرخود در فضای مجازی شکل دادند. اکنون وظیفه حکومت و نیروهای 
سیاســی اســت که اجازه ندهند این نیروها دوباره در یک صف قرار گیرند. باید با 
پذیرش و تن دادن به فضای نقد و گفت وگو شرایطی را فراهم کرد که همه نیروهایی 
که به ایران و اســتقلال و تمامیت ارضی آن ملتزم هســتند با هر رویکردی در کنار 
یکدیگر زندگی کنند و دیگر نیازی نباشــد از کلمه اپوزیسیون استفاده شود. همه 

تبدیل به منتقدین خیرخواه و آزاداندیش گردند.
چهره 

بین الملل
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بازخوانی زندگی سیاسی و فکری  فتح الله گولن  که دیروز در سن 83 سالگی در آمریکا درگذشت

گولن علاوه بر هدف قرار 
دادن ایران به عنوان ابزاری 
برای تضعیف اردوغان، از 
این مسئله به عنوان راهی 
برای ایجاد روابط حسنه 
با ایالات متحده استفاده 
می کرد. به نظر می رسد 
که گولنیست ها نقش 
محوری در به زمین زدن 
رضا ضراب، تاجر ایرانی 
 ـترکیه ای داشتند، کسی 
که در آمریکا به اتهامات 
مختلفی از جمله دور 
زدن تحریم ها علیه ایران 
بازداشت شد. دسامبر 
2013 بود که پلیس و 
دادستان های ترکیه ای 
مرتبط با جنبش گولن 
اتهاماتی را علیه رضا 
ضراب و سه وزیر دولت 
اردوغان مطرح کردند

 اندکی پس از کودتای 
2016، اردوغان شبکه گولن 
را خائن و »مثل سرطان« 

توصیف کرد و قول داد 
که آنها را در هر کجا که 
هستند ریشه کن کند. 

صدها مدرسه، شرکت، 
رسانه و انجمن مرتبط با 
گولن تعطیل و دارایی ها 

توقیف شد. گولن البته 
کودتا در ترکیه را با 

ادبیاتی بسیار تند محکوم 
کرد. وی در بیانیه ای 

گفت: به عنوان فردی که 
در طی پنج دهه گذشته 

به واسطه کودتاهای 
متعدد نظامی متحمل 

آسیب شده است، متهم 
شدن به ارتباط با چنین 

تلاشی به شکلی خاص 
توهین آمیز است

متحد قدیمی اردوغان چگونه به دشمن او تبدیل شد روحانی مرموزروحانی مرموز

بررسی مواضع مخالفان جمهوری اسلامی 
در قبال حمله احتمالی اسرائیل به ایران

گزارش 
سیاست
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